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سلام به فردا

من زیاد ســفر می کنــم و در مکان های گوناگون، 
افــراد گوناگونی را می بینم. در این زمان در سراســر 
جهان گرایشــی رواج دارد که مــا تفاوت های میان 
مــردم را مورد توجــه قــرار دهیم. در بســیاری از 
کشــورها،  مدام چیزهایی می شــنویم تا حس کنیم 
و چنیــن بفهمیم که ما با دیگــران چه تفاوت هایی 

داریم. 
اما تجربه من کاملا عکس این را نشــان می دهد. 
زمانی بود که در چین ســفر می کــردم و همان طور 
که می دانید فضاهای آن کشــور کاملا با کشوری که 
من از آن آمده ام (بوســنی) متفاوت است. آنچه من 
می دیدم، این بود که همه مردم همان طور هســتند 
که در کشــور خودم هستند، رنج های مشابهی دارند 
و مثل ما عاشق می شوند. البته تفاوت  های فرهنگی 

و تفاوت هایــی مانند ادیان مختلــف وجود دارد، اما 
در اســاس، ماهیت انســان در همه جا یکسان است 
و من باور دارم و می خواهم باور داشــته باشــم که 
حلقه هــای اتصــال میان انســان ها بیشــتر از تنوع 
آنهاست. بنابراین می خواهم این فکر را ترویج کنم؛ 
چیزی که البته ممکن اســت گفتنش عادی به  نظر 

برســد، ولی می دانم که در دنیای امروز اصلا گفتن 
چنین چیزی عادی نیســت که ما مثل هم هســتیم. 
چیزی که گفتنش عادی تر به  نظر می رسد این است 
که ما متفاوت هســتیم؛ اینکه ما باید با هم دشــمن 
باشــیم، اما من واقعا قصد دارم این باور و احساس 
دربــاره مردم را ترویج کنم که از نظر من و در دنیای 
مــن، همه مــا در هرجا که باشــیم، واقعا یکســان 
هستیم. البته افراد خوب وجود دارند، افراد بد وجود 
دارند، افراد متفاوت، ولی اساســا من آن قدر تنوع و 
تفاوت زیادی نمی بینم که لازم باشد برای پیامدهای 
آن رنــج و عذاب و جنگ را تحمل کنیم. شــاید من 

خیلی خوش بینم. 
سازنده  بوســنیایی،  فیلم نامه نویس  و  فیلم ســاز   *

«برف»، «بچه های سارایوو» و «هرگز ترکم نکن»

شباهت ما انسان ها بیش از تفاوت هاست پول لازم

ما دیــروز پول لازم بودیم. یک مقدار پول ما را  �
رفیقمان خورده بود. زنگ زدیم گفتیم پولمان را 
کــه خورده بودی پس بده. گفت اســتاد من غذا 
هم می خورم پس نمی دهم، وای به حال پول تو. 
گفتم معلوم است پس نمی دهی... حواسم نبود 

ظاهر و باطنت یکی است! 
مسئولیت اقتصادی

بعد زنگ زدم به یک شرکت و گفتم پول ما را 
بده. گفت اســتاد آن پروژه را به عنوان مسئولیت 
اجتماعی و مســئولیت فرهنگی خودتان در نظر 
بگیرید! گفتــم دلاورجان، من شــغلم فرهنگی 
و کارم اجتماعــی اســت! کســی که بایــد برای 
مسئولیت اجتماعی هزینه کند شمایی که کارت 

اقتصادی است! 
تخلیه اطلاعاتی

بعد زنگ زدم به یکی از رفقا که هردفعه کار 
دارد به ما زنگ می زند و مــا را تخلیه اطلاعاتی 
می کند و بعد خودش قرارداد می بندد و می رود 
تــا کار بعدی اش! گفتــم بابت این همــه ایده و 
مشورت که تا حالا بهت داده ام پولی نمی خواهی 
بدهی؟ گفت: خاک توسرت با اون ایده هات! بهت 

احترام گذاشتم فکر کردی واقعا آدمی؟ 
ای بابا

بعد زنگ زدم به یک اســتاد و گفتم اســتادا 
در کار آخرتــان بنــده مثــل خر کار کــردم، پول 
نمی دهی؟ استاد گفت نه! تازه باید یک پول هم 

بدهی که در محضر من بودی. 
نویسنده و نان

بعد زنگ زدم به ناشر و گفتم حق التحریر چی 
شد؟ گفت نویسنده اگر به پول برسد توی کارش 
تأثیر بد می گذارد، به همین دلیل پولت پیش من 

می ماند. 
جمع بندی

سوفیا... عشق قشنگم! 
و بابای سوفیا... خار چشم من! 

تو واقعا می توانی روی من حساب کنی. فقط 
مثل این است که روی یخ بنویسی. عاشق مفلس 

تو؛ میدون دوم. 
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کارتون خواب

آکادمى

جان ماکسوِل (نویسنده مشهور) می گوید تفکر 
ضعیــف موجب تنزل و پســرفت می شــود. تفکر 
معمولــی موجب درجازدن! تفکــر خوب موجب 
پیشرفت و تفکر عالی موجب پیشرفت فوق العاده! 
همه انســان ها فکر می کنند! واقعــا فکر می کنند! 

نداشته  وجود  انســانی  شاید 
باشــد که اصــلا فکــر نکند. 
ذهنی  فرایند  یــک  فکرکردن 

است. 
دســت خودمان نیســت. 
اســت.  ذاتی مــان  قابلیــت 
توانایــی طبیعــی ایجاد فکر 

اســت. آدم ها درباره  هر چیزی ممکن اســت فکر 
کنند یا به عبارت دیگر در آن ارتباط، در فرایند ذهنی 
طبیعی شــان تولید فکر داشته باشند. درباره  افراد 

دیگر، اشیا، مکان ها و همه چیز فکر می کنند. 
اما ایــن فکرکردن در اغلب مواقــع عامدانه و 
هوشیارانه نیست! در مقابل مفهوم دیگری وجود 
دارد که فکرکردن عامدانه در مورد افکارمان است؛ 
بله فکرکــردن عامدانه درباره افــکارِ غیرعامدانه 
خودمان. مفهومی به نام تفکر انتقادی یا نقادانه! 
اما تفکر نقادانه با تفکر طبیعی چه فرقی دارد؟ 
تفاوت های اصلی تفکر طبیعی و معمولی با تفکر 
نقادانه همان عامدانه بودن و عمق این تفکر است. 
تفکر طبیعی ما یک قابلیت یا فعل است. اما تفکر 

نقادانه یک مهارت است.
 تفکری که ســتودنی است، تفکر نقادانه است 
چراکــه تفکر طبیعی غیرعامدانــه منجر به نتیجه 
خاصی نمی شــود. چیزی در ما باقــی نمی گذارد. 
مثــل آب روان از درون مغزمــان می گذرد و تمام! 
اینجاســت که حتی مطالعه، صرفــا منجر به خِرَد 
و رشــد ما نمی شــود. ممکن اســت خیلی کتاب 
بخوانیــم، اما تفکر نقادانه به محتوایش نداشــته 
باشــیم.  به قول بزرگی، مثل رادیو فقط شنیده ها، 
خوانده ها یا دیده هایمان را به دیگران انتقال دهیم؛ 
مثل یک واسطه، بدون کوچک ترین تأمل و فایده ای 
برای خودمان. رادیو  هزاران هزار حرف خوب را به 
دیگــران انتقال می دهد، اما همیشــه همان رادیو 

باقی مانده است و می ماند.
 چیزی برای خودش نگه نمی دارد. شاید آنچه 
خداوند ما انســان ها را بارها و بارها در قرآن به  آن 
تشــویق می کند نیز همین تفکرِ نقادانــهِ عامدانه 

باشــد؛ همــان تفکر عالی کــه به قول ماکســوِل، 
موجب پیشرفت فوق العاده می شود.

 تفکــر نقادانه، تحلیل حقایق و شــواهد برای 
رسیدن به یک قضاوت اســت. براساس مجموعه 
تعاریف موجــود، می گویند تفکــر نقادانه تفکری 
است که منطقی، همراه با شک و بدون پیش داوری 
است. چنین تفکری حقیقتا دشوار است و مهارتی 

است فوق العاده. 
در این روزهای زندگی آن قدر چنین مهارتی دُرّ و 
گوهر است که مجمع جهانی اقتصاد این مهارت را 
به عنــوان یکی از مهارت های 
برتر چند ســال آینده معرفی 
کــرده اســت. چــرا؟ چــون 
ســاختارهای آموزشی فعلی 
مثل مدرســه و دانشــگاه، در 
ایجاد و تقویت چنین مهارتی 
بسیار ناتوان است.  البته شاید 
مسئله از آنجا سرچشمه می گیرد که اصلا مدرسه 
و دانشــگاه چنین مأموریتی برای خود قائل نیست. 
آلبرت اینشــتین می گفت: مخالفم که مدرســه ها 
بخواهنــد دانش و علم ویژه ای را به دانش آموزان 
یاد بدهند که قابل اســتفاده در آینده زندگی شــان 

باشد. 
خواســته های زندگــی چنان متنوع اســت که 
چنیــن آموزشــی را ناممکن می کند. بــه جای آن 
باید روی توســعه و رشــد مهارت هــای عمومی 
کار شــود کــه قابلیت تفکــر و قضاوت مســتقل 
را در آنهــا ایجــاد کند! مهــارت و ابــزاری که در 
کش وقوس های زندگی، بالا و پایین ها، ســختی ها 
و آســانی ها به دادمان می رسد. وگرنه فقط دنبال 
نشــانه هایی می گردیم که مثل طوطی شنیده ها و 
خوانده هایمان را بدون درکی از کاربرد دقیق شــان 
به یــاد آوریــم و تکرار کنیــم. حرف آخــر اینکه، 
بررســی هایی که روی تفکر نقاد انجام شده است، 
نشــان می دهد یکی از کلیدی تریــن مقدمات این 
مهارت، پرسشگری است؛ پرســش هایی که لزوما 

پاسخ شفاف و دقیقی هم ندارند. 
اما باید طرح شوند، باید فرصت طرح شدن پیدا 
کننــد تا مقدمه ای  برای تقویــت تفکر نقادانه مان 
شــوند. تا کمک مان کنند بهتر تحلیــل کنیم، بهتر 
اســتدلال کنیم، بهتر تصمیــم بگیریم و نهایتا بهتر 

عمل کنیم. 
یکــی از فعالان مشــهور حقوق شــهروندی و 
ضدنژادپرســتی آفریقا به نام دِسموند توتو جمله 
فوق العاده ای از پدرش نقل می کند. می گوید پدرم 
عادت داشــت بگوید صدایت را بالا نبر، استدلالت 

را قوی تر کن! 

صدایت را بالا نبر، استدلالت را قوى تر کن!
# از_خودمان_شروع_کنیم

کاوه مدنی در آخرین پســت خــود مطلبی  �
نوشــته: «تکیه بــر اصل» اگر دیگــران #خلاف 
کنند، من هم خلاف می کنم «کشور و #محیط_
زیســت را نابــود می کند!» اما نکتــه جالب آن 
ادامه چالشــی اســت که مدتی پیش با عنوان 
«بی زباله» آغــاز کرده اســت و همچنان مورد 
توجه اســت. او در آخرین پست خود از هشتگ 
#از_خودمان_شروع_کنیم استفاده کرده است. 
چالش #بی_زباله که مبتکــر آن #کاوه_مدنی 
بــوده و هنــوز هم معتقد اســت بــرای نجات 
زمین باید #از_خودمان_شــروع_کنیم؛ هشتگی 
که مســئولیت اجتماعــی و مســئولیت پذیری 
را یــادآوری می کنــد. یــادآوری می کنــد کــه 
«توسعه یافتگی به پول و مدرک نیست، به نحوه 

#تفکر ماست».
وقتــی ایــن هشــتگ را دنبــال می کنیــد، 
مجموعه ای از اطلاعات محیط زیستی و مسائل 
دیگر را می توانید ببینید که افراد به خودشــان 
یــادآوری کرده انــد و ایــن مســئولیت مهم را 

یادآوری کردند. ک
اربری نوشته است: «در #روز_زمین فراموش 
نکنیم که برای بهبود باید #از_خودمان_شروع_
کنیم». دیگری نوشــته اســت: «آیا می دانستید 
انرژی مصرف شــده برای تولید یک عدد بطری 
یک لیتری برابر اســت با انــرژی ۲۵۰ میلی لیتر 
نفت؟!» یا دیگری «به زن ها برچســب جنسیتی 
نزنیم» یکی خاطره تعریف کرده است: «داشتم 
راه میرفتم راننده یک ماشــین گوشــه خیابون 
ایســتاده بود و خیلی شیک آشغال خوراکی ش 
رو انداخت بیرون، به ماشــینش که رسیدم کنار 
در راننده ایستادم، خم شــدم و آشغالش رو از 
روی زمین برداشــتم. بلند که شدم چندثانیه ای 
بی خشم و بی لبخند فقط نگاهش کردم!» یکی 
پیشــنهاد داده: «اگه هر کسی به جای قدم های 
بــزرگ از خــودش و خانــواده اش شــروع کنه 
همه چیز بهتر میشــه» و دیگری اشــاره کرده: 
«#_فقر_فرهنگــی یعنــی اینکه توی کشــور و 
#طبیعت خودمون آشغال بریزیم بعد از تمیزی 
کشــورهای دیگه حرف بزنیم! جاده عباس آباد 

به کلاردشت». 
راهکار #اردبیل برای کاهش زباله «معاوضه 
کاغــذ و کتاب باطله بــا گل!» و حرکت نمادین 
سیما رئیسی، دختر نابینای بلوچ در جمع آوری 
زباله هایی که توسط افراد بینا در ساحل چابهار 
ریخته شــده بــود، از ایده های ابتــکاری برای 
شــروع کردن از خود بوده است. به هرحال قرار 
اســت هرکسی مثالی از کار درستی را که انجام 
داده یا می دهد با هشتگ #از_خودمان_شروع_
کنیم، «#بی_زباله» و «#نه_به_پلاســتیک» به 

اشتراک بگذارد. 

پرنده آبى

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

آیدا عزت بگیچ*

ما و بدحجابي
 
در کشور خودش  �

فارســي  ادبیــات 
هرجا  بــود،  خوانده 
را  تابلو ها  مي رفتیم، 
بلندبلنــد مي خواند، 
کلمات  تلفظ  گاهي 
و  مي گفت  اشتباه  را 
ما اصلاح مي کردیم. 
مرکز  وارد  داشــتیم 

خرید مي شــدیم که چشــمش به تابلویي افتاد که 
رویش نوشــته بود: «از پذیرش خانم هاي بدحجاب 
معذوریم». جملــه را بلند خواند و بعد معني اش 
را پرســید.باید کلمه «بدحجاب» را برایش توضیح 
مي دادم.زن ها و دخترهاي دوروبرمان را نشــانش 
دادم و بعــد تصویــر خــودش در آیینه هاي بزرگ 
رســتوران را... بعد مدتي ساکت شدم.نمي دانستم 
بدحجــاب را چطــور تعریــف کنــم؟ زنانــي که 
بي حجــاب نیســتند، اما حجاب را در حد شــرعي 
که در رســاله ها تعریف شــده رعایت نمي کنند!؟ 
یــادم نمي آمد این کلمه کي، از کجا و چگونه وارد 
فرهنگ لغت ما شــد؟ اولین متن قانوني که در آن 
بــه کلمه بدحجابي برخوردم، بخش نامه شــماره 
م/ ۱/۱۸۱۳ مــورخ ۱۳۶۹/۲/۲۰ _ آیت االله یزدی_  
رئیس قوه قضائیه اســت. ایــن بخش نامه خطاب 
به تمامی واحدهاي قضائي سراســر کشــور تحت 
عنوان «تسریع در رســیدگي به پرونده هاي عوامل 
ترویج فســاد و بدحجابي» ابلاغ شــده اســت. در 
قســمت هایی از متن این بخش نامه آمده اســت: 
«پدیده فرهنگ هاي مبتذل و ناهنجار که ناشــي از 
افکار ناصالح و غیراســلامي بیگانه است، همواره 
ســعي دارد، دســتورات متعالیــه را مســتور و با 
پوششــي کاذب، ملت هاي بیدار و آگاه را منحرف 
نمایــد که در این راه زنــان را وجه المصالحه و در 
جهــت نیل به اهداف شــوم خود با بــروز یکي از 
پدیده ها موســوم بــه بدحجابي، اســتفاده لازم را 
مي برد...» و سپس بدون ارائه تعریفي از بدحجابي 
ادامه مي دهد: «بر دستگاه قضائي نیز واجب است 
به صیانت ذات و حراســت از خون بهاي شهداي 
گرانقدر، با هرکس که بخواهد عامل ترویج فســاد 
و بدحجابــي گــردد با قاطعیت برخــورد و ضمن 
همــکاري لازم و کافي یا مراجع انتظامي، ســریعا 
بــه پرونده هایي کــه در این گونه موارد ارســال و 
معرفي مي شــوند، رســیدگي و حکم لازم را صادر 
نمایند تــا مرضي خداوند (تبــارک و تعالي) واقع 
و رضایــت خاطر امت شــهیدپرور و مردم انقلابي 
بیش از پیش فراهم شــود».از لابــه لاي متن فوق 
هم معلوم نمي شــود این کلمه از کجا آمده است. 
بدحجاب هم از همان کلمه هایي است که معلوم 
نیســت از کجا و چطوري وارد شده در دایره لغت 
مــا. همه زنان ما باحجابنــد و تفاوتي که در ظاهر 
آنهــا دیده مي شــود، ناشــي از تفــاوت فرهنگي، 
قومي و نژادي شــان است.پوشــش زنان شالیکار 
شــمال ایران را مقایســه کنید با زنان خانه دار یزد، 
لبــاس رنگي رنگي زنــان بلوچ را مقایســه کنید با 
چادر هاي مشــکي مرکزنشینان، حجاب زن ترکمن 
را بــا آن پیراهن بلند و روســري هاي ترکمني که تا 
کمر را مي پوشــانند، لباس هاي بلند و شاد کُردي، 
دامن هاي چین چین لرها و آن روســري هاي توري 
که از دوطرفشــان بافه هاي موهاي ابریشمین شان 
مي ریــزد بیــرون، لبــاس زن هــاي جنوبــي با آن 
شلوارهاي خامه دوزي شده و بتوله روي صورتشان.
مگر مي شود به همه زنان فارغ از فرهنگ و مذهب 
و قومیتشان دستور داد مثل هم لباس بپوشند؟ در 
ادارات دولتــي و دادگاه ها و مدارس شــاید، اما در 
خانه و میهماني و خرید و خیابان نمي شود!«رنگ» 
را نمي شــود از زن کــه نه از بشــر گرفت! زن هاي 
ایرانــي همه باحجابند، اگر تفاوتي دیده مي شــود 
برمي گــردد بــه فرهنــگ و قومیتشــان. زناني که 
چادر سیاه مي پوشــند هیچ برتري ای به زنان مانتو 
روسري یا زناني که لباس محلي مي پوشند، ندارند. 
آنها سیاه را انتخاب کرده  اند و اینها رنگ هاي دیگر 
را. اینکه فرصت هاي مشارکت سیاسي فقط به یک 
گروه داده مي شود، مي تواند نمونه تبعیضي واضح 

به شمار آید.

تحلیلیک پنجره

شاید آیندگان، تاریخ رســانه های ارتباطی ایران را 
به قبــل از برآمدن «تلگرام» و بعد از آن تقســیم 
کنند. این میهمان ناخوانــده، نیامده، محبوب دل  
میلیون ها ایرانی شــد، تراز اثربخشــی یک رسانه 
بر ارتباطات فردی، گروهی و جمعی در کشــور را 
بــالا برد و در یک بزنــگاه تاریخی، تحولات عمیق 
و بزرگی در مشــارکت رسانه ای مردم این سرزمین 
ایجــاد کرد کــه تلاطــم اثــرات آن در فرهنگ و 
سیاست و اقتصاد، پابرجا خواهد بود. تلگرام بماند 
یا برود، تأثیر خود را گذاشــته اســت. رویش های 
ناگزیر حاصل از این پیام رسان، جنگلی انبوه به بار 
نشانده که دیگر قابل انکار و نادیده گرفتن نیست. 

تولد تلگرام
در پاییــز ۱۳۹۴ مردمی که با پیام رســان وایبر 
آشــنا شــده و تازه با چم وخم ایجاد گروه و نشــر 
اطلاعــات و دیگــر قابلیت هــای آن خــو کــرده 
بودند، شــایعه ناامن بودن وایبر، آنــان را وادار به 

دســته جمعی  کــوچ 
تلگرام  پیام رســان  به 
کرد. مــردم در تلگرام 
تشکیل  گروه  به آسانی 
می دادند و با دوستان 
و  آشــنا  و  فامیــل  و 
همکار ساکن در اقصا 
نقاط دنیا ارتباط برقرار 

می کردنــد. طولی نکشــید، قابلیت ایجــاد کانال 
یک سویه و انتشار اطلاعات در تلگرام، اهالی خبر 
را متوجه خــود کــرد و در کوتاه زمانی مخاطبان  
میلیونــی، میهمــان کانال های خبری شــدند. از 
آن زمــان تاکنــون، نبض حادثه و خبــر ایران، در 
ســینه تلگرام تپیده و رســانه ملی و روزنامه ها و 
نشریات، دنباله رو جریانات خبری در این پیام رسان 
شــده اند. ســرعت اطلاع رســانی، لحظه ای شده 
است و مردم، مسئولان، اشخاص معروف و همه 
ســرامدان جامعه، فضای بســیار مطبوعی برای 
نشــر دیدگاه های خود یافته اند. مســئولان، دیگر 
منتظر مصاحبه رســانه ها نمی مانند؛ کافی است 
جملــه ای را توییت کنند تا در چشــم به هم زدنی، 
بازتاب آن را در صدها کانال ریزودرشــت تلگرام 

شاهد باشند. 
رسانه ایرانی

دنیــای رســانه در کشــورمان، بــه عمر خود 
چنیــن فضایی را تجربه نکرده بود. رســانه مدرن 
در ایــران بــا انتشــار روزنامه کاغذ اخبار توســط 
میرزاصالح شــیرازی در فروردیــن ۱۲۱۶ - یعنی 
۱۸۱ ســال پیش- آغاز شــد. در این نزدیک به دو 
قرن، رسانه ها فرازونشیب بسیاری را شاهد بودند. 
دکتر محســنیان راد، پژوهشگر برجسته ارتباطات، 
این دوران بلند را مورد بررســی قرار داده و نتیجه 
گرفتــه کــه در ۴۹ درصــد از این زمــان طولانی، 
رســانه ها در انحصــار دولت، ابزار مــدح و ثنای 
مقامات و ماشــین تبلیغاتی دولت بوده اند. ۱۱،۹ 
درصــد از این مدت، اگرچه انحصــار دولت پایان 
یافته و ملت نیز صاحب رســانه شــده بودند، اما 
توقیف هــای متعدد،  و  مجازات  روزنامه نــگاران 
سبب شــده بود که آنها در شــرایط خوبی به سر 
نبرند.  همچنین در ۱۱،۵ درصد از این زمان، اگرچه 
فشــار مســتقیم دیده نمی شــود، اما توقیف های 
ســلیقه ای و تبعیض هــا، منتهی به شــکل گیری 
رســانه های متعدد، خودسانســور و کم عمر شده 
اســت. همین طور در ۱۸ درصد طول این دوران، 
مطبوعاتــی مشــابه دوره خودسانســور، امــا به 
صورتی خنثی و غرب زده انتشار یافته است و فقط 
کمتــر از ۱۰ درصد از این زمان طولانی، مطبوعات 
از آزادی برخــوردار بوده اند کــه آن هم به دلیل 
نهادینه نشــدن شرایط کار ســالم در فضای آزاد، 
عملکرد رسانه ها، غالبا فرصت طلبانه و فحاشی 
بوده است.  در این حال بســتر پیام رسان تلگرام، 
عدالت رســانه ای برای آحاد مــردم را پدید آورد. 
هرکس بدون نیاز به مجوز، در کمال آزادی، بدون 

نیاز به تجهیزات و امکانات خاصی، توانست کانال 
خود را در کســری از زمان راه بینــدازد و پیامش 
را بــه مخاطــب منتقل کنــد. گرچه ایــن امکان 
سال هاست در فضای مجازی پدید آمده و فضای 
وب، مهیای نشــر نظرات شــده است، اما هیچ گاه 
چنین حجم بزرگی از مخاطب در یک پیام رســان 
اینترنتی یک جا جمع نشده بود و وجود ۴۰ میلیون 
مخاطب با رســانه جیبی و همیشــه در دسترس، 
تاریخ رسانه ای کشــور را وارد عصر جدیدی کرده 
اســت. بی شــک اگر مک لوهان زنده بود، به سه 
کهکشــان قبلی خــود، کهکشــان دوروف را هم 

می افزود. 
زیست تلگرامی

در  انسانی  جامعه شناســان معتقدند جامعه  
کشور ما رسانه ای شده و این امر شکل و محتوای 
زندگــی روزمــره و هندســه روابــط اجتماعی را 
دســتخوش تغییر کرده اســت که از آن با عنوان 
«تلگرامی شــدن زندگــی ایرانیان» یاد می شــود. 
اپلیکیشــن های مختلفی در این چند ســال وارد 
فضای گفتمانی جامعه ایران شــده، اما هیچ کدام 
به انــدازه تلگرام نتوانســته آن را تحت تأثیر قرار 
دهد. حجم بســیار وســیع اطلاعات تبادل شــده 
پیام رســان،  ایــن  در 
ســبک زندگی، زیست 
اجتماعی،  فرهنگــی، 
سیاســی و شیوه تفکر 
کرده  متحول  را  مردم 
اســت.  اکنون فضای 
در  تلگرامی  گفتمانی 
حاکم  زمینه ها  تمــام 
شــده و تغییر آن تــوان و انــرژی فوق العاده ای 
می طلبد که چنین توانی دور از دســترس اســت. 
تغییر روند کنونی از طریق انســداد تلگرام مقدور 
نیســت. اینجا بحــث صرفا فنــی و تکنولوژیکی 
نیســت، بلکــه بحــث گفتمانــی اســت. از نظر 
جامعه شــناختی، مردم از طریق تلگرام با تشکیل 
ارتباطات  مجموعه ها، گروه هــا، ســوپرگروه ها و 
افقی و عمودی صاحب قدرتی شــده اند که دیگر 
ســتاندنی نیســت. تجارب گذشــته در برخورد با 
فناوری های نوین که اثر گفتمانی داشــته، نشــان 
داده است که برخورد قهری نه تنها تأثیر موردنظر 
را نداشــته، بلکه فاصله مردم با دولت را بیشــتر 
کرده اســت. در چنین شــرایطی، بهتر است برای 
یــک بار هم که شــده با نگاه مثبــت و علمی به 
موضوع پرداخته شــود. وضعیت کنونی می تواند 
بــه همبســتگی ملی کمــک کند. آگاهــی مردم 
می توانــد بهترین کمک را برای جلب مشــارکت 
عمومی در نیــل به اهداف توســعه فراهم کند. 
فضای رســانه ای موجود در مبارزه با فساد اداری 
که مانند موریانــه پایه ها را می خــورد، می تواند 

بسیار کارساز باشد. 
رویش جوانه ها

ما با جامعه ای گشوده نسبت به گذشته مواجه 
هســتیم. فناوری به ســمت کنترل ناپذیری پیش 
می رود و دیگــر نمی توان جامعــه را در دریافت 
اطلاعــات محــدود کرد و منــع فیزیکــی نه تنها 
راهگشا نیســت، بلکه باعث توانمندی مخاطبان 
عام می شــود. باید رویش جوانه ها در جنگل پیام 
را جدی گرفت و نقشــه راه را براســاس مشارکت 
آنان ترســیم کرد. فناوری جدید، انسان را در برابر 
خود مجبور به تســلیم می کند. فناوری ارتباطی، 
ذات انکارناشــدنی دارد و دائم در حال گســترش 
اســت. عقل ســلیم حکم می کند با نگاهی مثبت 
بــه فضای گفتمانی ایجادشــده، آن را به ســمت 
مصالــح و منافع واقعی جامعــه پیش ببریم و از 
این مشارکت عمومی، به مثابه موتور محرکی برای 
رفع موانع توســعه کشور استفاده کنیم. تلگرام را 
می توان فرصت دید و البته می توان از آن هیولای 
تهدیدآمیز ساخت؛ بستگی به نوع نگاه و مدیریت 
ما دارد. پیشــبرد سیاست تشویقی برای بهره گیری 
از پیام رســان های داخلی خوب اســت، اما توسل 
به برخورد قهری، نتیجه معکوس دارد.  ای کاش 
اشــتباهات گذشــته را دیگر تکــرار نکنیم که لابد 
فرصت دوباره برای تحبیب قلوب با نســل جدید، 

دور از دسترس خواهد بود. 
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